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»فکر می کنم قدمت افسانه به قدمت عمر 

ــت. انسان ها ازهــمــان ابتدای یادبود بشر اس
خلقت از زمانی که توانایی لازم برای ارتباط 
کردند باید در  کلامی با یکدیگر را پیدا 
همان زمان ها افسانه متولد شده باشد. افسانه متولد 
شد تا پاسخی باشد برای توجیه دنیای پیرامون، شکستن 
مرز میان خواب و بیداری، راهی برای رسیدن به رؤیاها، 
فراموش کردن دردها و مهم تر از همه پر کردن اوقات فراغت 

و تنهایی.«
جملات بالا از حمیدرضا خزاعی است که دلواپس افسانه ها 
گر به  بود. گفته بود افسانه ها با مرگ آدم هــا می میرند ا
دادشان نرسیم و ثبتشان نکنیم؛ چون افسانه ها، ادبیات 
شفاهی هستند که جز در سینه مردمان در جایی دیگر 
گر پیش از مرگِ حافظِ آن، افسانه  نمی شود ردشان را زد و ا

به نسل بعدی منتقل نشود، برای همیشه از یاد می رود.
او که هجدهم اردیبهشت سال گذشته در 68سالگی از دنیا 
رفت، شاید بزرگ ترین حسرتش ناتمام ماندن کارش بود؛ 
اینکه بتواند چند صد ساعت افسانه هایی را که برای ضبط 
کردن آن ها به صورت صوتی به بسیاری از روستاهای دور 
و گاه پرت افتاده خراسان سفر کرده بود به چاپ بسپارد. 
البته انتشار بیست و چند جلد افسانه، میراث پر باری است 
که از او برجای مانده است. از جمله 10 جلد »افسانه های 
یباترین افسانه ها« شامل پریان،  خراسان«، 6 جلد »ز
طنز، کچل ها، گل ها، شاه عباس و گل ها، و چندین جلد 

افسانه های دیگر.

 zرسیدن از داستان نویسی به افسانه

کــه پنجم مهرماه ســال 1334 در  حمیدرضا خــزاعــی 
روستای دولــت آبــادِ تربت حیدریه به دنیا آمــده بود، 
پیش از غریق دنیای افسانه ها شدن، داستان نویسی 
را تجربه کــرده بــود. سال 1368 گــروهــی از نویسندگان 
خراسانی مجموعه داستانی با نام »دریچه تازه« را منتشر 
کردند و همین جمع سال بعدش مجموعه دیگری به 
نام »خوابگرد« را به چاپ رساندند. در هر دوی این 
مجموعه های گروهی داستانی از حمیدرضا خزاعی چاپ 
شد. سال 1372 نخستین مجموعه داستان مستقلش را 
با نام »نقش خیال« منتشر کرد. دومین کتاب مستقلش 
خ و سبز« که سال  مجموعه شعری بود به نام »باغ سر
73 منتشر شد. در همه این سال ها افسانه ها هم در 
ذهن او حضور داشتند تا اینکه سال 1378 نخستین 

جلد مجموعه افسانه های خراسان از او منتشر شد.
او دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 
بود و پس از پایان تحصیلات در شرکت »مهندسین 
مشاور طوس آب« مشغول به کار شد و مسئولیت تمامی 
مطالعات اجتماعی و جمعیتی این مشاور تا سال 1390 بر 
عهده او بود. خزاعی سال 1390 همکاری اش را با طوس 
آب قطع کرد و به جمع همکاران »مهندسین مشاور 
ری آب« پیوست. همکاری با ایــن دو شرکت برایش 
شرایطی فراهم آورد تا سفرهای بسیار زیادی به شهرها 
و روستاهای خراسان و دیگر نقاط کشور داشته باشد. 
حاصل این سفرها گردآوری اطلاعات فرهنگی اجتماعی 
بسیار زیادی از گوشه گوشه خراسان بود. او نوشتن را هم 

هم زمان با فعالیت های شغلی انجام می داد.

 zاین ها رؤیاهای من است یا همه مردم سرزمینم؟

او در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که چه شد که 
از داستان به افسانه رسید، گفته بود: »در مقدمه جلد 
اول افسانه ها گفته ام: سال ها پیش رمان یا داستان 
بلندی نوشته بودم به نام »جان جان« که تماما رؤیاها 
و خیال های من بــود. وقتی می خواستم داستان را 
بازنویسی و آماده چاپ کنم این سؤال برایم پیش آمد 
که »این ها رؤیاها و خیال های من است یا این رؤیاها 
می توانند رؤیاهای جمعی قوم من باشد؟« برای رسیدن 
به این پاسخ، یگانه مرجعی که وجود داشت افسانه های 
چاپ شده و مراجعه به آن ها بود. در جست وجوی اولیه 
چیز دندان گیری که بتواند به این نیاز پاسخ گوید پیدا 
گر هم وجود داشت به افسانه های خراسان  نکردم و ا
گر پرداخته بود دارای زبانی پیچیده و...  نپرداخته بود و ا
بود که به جای جذب خواننده بیشتر او را فراری می داد. 
چنین شد که تصمیم گرفتم آستین های همت را بالا 
بزنم و کار گردآوری افسانه های خراسان را آغاز کنم. کاری 
شیرین و در عین حال سخت و طاقت فرسا. حاصل هفده 
سال تقلا در این وادی ]تا زمان این گفت وگو یعنی سال 
1385[، حدود 370 ساعت نوار ضبط شده افسانه است. 
باید بگویم با همه این تقلاها هنوز در ابتدای راه هستم و 
به روشنی نمی دانم چه زمانی کار به پایان خواهد رسید. 
آیا عمر من کفاف خواهد داد که مجموعه ای بزرگ از 
افسانه های خراسان را برای کودکانی که در فرداها متولد 

می شوند به یادگار بگذارم؟«

 zافسانه ها بین ما و رنج فاصله می اندازند

به باور او افسانه ها کمک می کنند برای لحظاتی هم 
که شده از روزمرگی و رنج و درد فاصله بگیریم، چون 
می توانیم با شخصیت ها و قهرمان های افسانه ها 
همذات پنداری کنیم. کارکرد دیگر افسانه را هم کارکردی 
آموزشی می داند، اینکه پندی به صورت غیر مستقیم و 

در قالبی دلنشین منتقل می شد.

 zمرزها سد راه افسانه ها نیستند

خزاعی به افسانه های خراسان می پرداخت، اعتقادش 
این بود که مرزهای جغرافیایی و حتی فرهنگی سدی 
بر مسیر افسانه ها نیستند و ایــن ادبــیــات سینه به 
سینه نقل می شوند و نشت می کنند در سرزمین ها 
گــاه بــا تغییراتی دوبـــاره به  و فرهنگ های مختلف و 
زادگاهشان باز می گردند: »یکی از اصلی ترین کارکردهای 
افسانه ها شکستن مرزها و ورود به سرزمین های دیگر 
بوده است. نمونه های متعددی می توان مثال آورد: 
در قرون اولیه هجری افسانه های هزار و یک شب از 

ایران به میان اعراب رفت و جایگاه ویــژه ای در میان 
اعراب پیدا کرد. در آنجا بالید و افسانه های زیادی به 
آن اضافه شد. سال ها بعد در دوره قاجاریه از راه ترجمه 
دوباره به سرزمین مادری خود بازگشت و دوباره جایگاه 

ویژه خود را در میان ما ایرانیان پیدا کرد.«

 zاهمیت پرداختن به افسانه ها در داستان نویسی

اما خزاعی داستان نویس کارکرد مهم دیگری هم برای 
حفظ و پرداختن به افسانه ها قائل بود و آن تأثیری 
بــود کــه مــی تــوانــد بــر داستان نویسی فــارســی داشته 
بــاشــد: »زیــربــنــای داستان نویسی امـــروز و فـــردای ما 
همین افسانه ها هستند. افسانه ها نه تنها نوع نگاه، 
جهان بینی و شیوه روایت را به ما یاد می دهند، بلکه 
بازتاب فرهنگ، هویت و ریشه های ما هستند. باید 
بدانیم دیروز که بوده ایم تا بتوانیم از انسان امروزمان 
تعریفی درست به دست بدهیم. افسانه ها گوهرهای 
گران بهایی هستند که از گذشته های دور می آیند، 
گوهری که در طی تاریخ تراش خورده در هر دوره رنگ و 
بوی آن دوره را به خود گرفته بی آنکه اصل خود را فراموش 
کند و امروز به صورت گوهری گران بها و خوش تراش در 
اختیار ما قرار گرفته است. توجه به افسانه ها می تواند 
تحولی عظیم در داستان نویسی امروز و فردای ما ایجاد 
که به آسانی خواهد توانست مرزهای  کند. تحولی 
جغرافیایی ما را درنوردد و جهانی شود. نمی گویم به 
دستاوردهای ملل دیگر بی توجه باشیم. باید یاد بگیریم 
که راه ها و روش های نوین را از دیگران بگیریم آن را از 

هزار توی هویت قومی خود عبور داده و روش های خاص 
این اقلیم را آفرینش کنیم، همان کاری که در آمریکای 
لاتین اتفاق افتاد و رئالیسم جادویی متولد شد. آن ها 
نه تنها به فرهنگ و افسانه های خود بسنده نکردند، 
تا جایی که برایشان امکان داشت، در فرهنگ و تمدن 
دیگر اقوام نیز به کنکاش و جست وجو پرداختند. آن ها 
امروز بهتر از ما »هزار و یک شب« را می شناسند و آن 
را باور دارند. آن ها بهتر از ما مولوی را می شناسند و او 
را باور دارند. آن ها داستان نویسی مدرن خود را از هزار 
توی افسانه های سرزمین خود و افسانه های دیگر ملل 
عبور دادند و رئالیسم جادویی متولد شد. در سرزمین ما 
نیز باید این اتفاق بیفتد و خواهد افتاد. گام های اولیه 
برداشته شده، تقلاهایی اینجا و آنجا به چشم می خورد، 
اما کودکی که منتظرش هستیم هنوز متولد نشده است.«

 zحسرت افسانه هایی که با مرگ آدم ها دفن شدند

آنچه شاید انگیزه حمیدرضا خــزاعــی بــرای سال ها 
استمرار در کار جمع آوری افسانه ها بود را می شود در 
این گفته هایش هم دید؛ گفته هایی که هم هشدار دارد 
و هم حسرت: »در طول سال ها، سفرهای بسیاری به 
قسمت های مختلفی از خراسان داشته ام. پای نقل 
افسانه گوهای بسیاری نشسته ام. گاه در این سفرها به 
روستا یا روستاهایی رسیده ام و وقتی از روستاییان سراغ 
افسانه گوهای روستا را گرفته ام اول پنداشته اند که قصد 
شوخی و مسخره کردن دارم و وقتی توضیح داد ه ام که 
چه هدفی را دنبال می کنم با دریغ و افسوس گفته اند: 
گر یک سال پیش یا شش ماه پیش آمده بودی فلانی  » ا
و فلانی بودند که دریایی از افسانه بودند.« افسانه ها 
بخشی از هویت ملی فرهنگی ما بوده و ریشه در گذشته 
های دور دارند. میراث شفاهی، میراثی نیست که بتوان 
آن را در گوشه صندوقچه ای پنهان کرد و سال ها بعد از 
سر اتفاق کسی سر صندوقچه را باز کند، غبار از چهره آن 
برگیرد و دوباره آن را بر لب تاقچه خانه بگذارد. میراث 
گر به تکرار نرسد، از حافظه فرد  گر روایت نشود، ا شفاهی ا
ک خواهد شد. میراث شفاهی در  و حافظه جمعی قوم پا
طی هزاران سال سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر 
منتقل شده است تا به امروز رسیده است اما امروزه روز 

مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته است.«

یادی از حمیدرضا خزاعی که چند دهه عمرش را صرف جمع آوری افسانه های 

خراسان کرد، به مناسبت نخستین سال روز درگذشتش

حافظ افسانه های خراسانی
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علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

جهت جلوگیـری از قرار گرفتن در لیسـت بدهکاران، 

در اسرع وقـت نسـبت بـه پرداخـت قبـض آب بهـاء 

اقـدام نماییـد.

 ویراسته

بـرای جلوگیـری از قـرار گرفنت در فهرسـت/ لیسـت 

بدهـکاران، بـرای پرداخت قبض آب بها اقـدام نمایید.

 نکته

گذشـته از چنـد ایراد ویرایشـی، نکتـۀ مهم در ایـن پیامک 

شرکـت آبفـا واژۀ »بهاء« بـود. بهـا: قیمت بهاء: روشـنی

#زین_قند_پارسی

حمزه خوشبخت

بیایید همراه با »فلای«، قهرمان قصه 
معرفی 
کتاب

»قلب ببر« به باریسیا برویم، آنجا که 
روزی همه آزادانـــه دوش بــه دوش 
یکدیگر زندگی را رنگ صبح می زدند، 
سرزمینی که آدم ها و حیوانات در آرامشی از مهربانی 
زندگی می کردند. نام دیگر باریسیا »لانگا ران« است 
-سرزمین ببرها- ؛ راه سفر از اعماق خیابان ها و 
محله های حاشیه نشین تا دل دریاها می گذرد، سفری 
ــای قــبــلــش. تــمــام  ــش ه ــپ از قــفــس بــبــر تـــا لــمــس ت
دست فروش ها ، تردست ها و سپورها همراه می شوند 
تا فلای و ببر، قفل قفس همه حیوانات زندانی شده 
را بشکنند، کشتی شان را به موج های دریا بسپارند، 
تا آزادی و رهایی پرنده ها، فیل ها، میمون ها، گورخرها 

و همه و همه .
کشتی، فلای و دوستانش را به سمت برچیدن بساط 
تمام زورگویان و سودپرستانی می برد که باریسیا را از 
صلح و آرامش دور نگه داشته بودند. فلای تمام راه های 
سخت را می رود تا به قول آن شاعر بزرگ: »مهربانی 
با زیبایی یکسان شود«؛ چنین کار بزرگی البته تلاش 
بــزرگ هــم مــی خــواهــد. محو افــســون فــرش زربـــاف و 
گرمای موقت شومینه و خوردنی های رنگین نشدن 
می خواهد. فلای قهرمان قصه دقیقا مسافر چنین راه 
که هم طعم فقر و  پرمخاطره، مهم و بزرگی است، چرا
سختی ها را چشیده و از طرفی دوستی های ماندگار 
ک و بی آلایش بچه های خیابان را شناخته است؛  و پا
بارها و بارها خودش و دوستانش برای یک لقمه نان 
چه سختی هایی را تحمل کرده اند، از دودکش خانه ها 
پایین رفته و دوده ها را تمیز کرده، اصلا چه کسی بهتر از 
که او  فلای برای ساختن فردای زیبای آزاد زیستن؟ چرا
کیزه کردن را بلد است. تنها اوست که می تواند ندای  پا
قلب ببر را بفهمد و صدایش را بشنود و تنها اوست که 
بالاتر از یاقوت جادویی »انگا ران« را می تواند ببیند. 
اما نه به این آسانی، داستان قلب ببر را باید خواند تا 
به راز فراز و فرودهای راه پی برد. با خواندن قصه قلب 
ببر است که راه رفتن به باریسیا _آن سرزمین برابری و 

مهربان زیستن _ شناخته می شود.
چند نکته مهم درباره داستان قلب ببر:

فلای :شخصیت فلای، زندگی اش در خیابان ها، 
تغییر و تحولات شگفت انگیزش، دوستانش همه و 

همه، سراسر یادآور شخصیت مسافر راه گام های مهم 
زندگی است. آنچه نویسنده از فلای به مخاطب نشان 
می دهد چیزی فراتر از قصه است. او با حضورش کلمه 
انسان است، فلای خود زندگی است با همه خوبی ها 
و بدی ها، ضعف ها و قوت ها، تلخی ها و شیرینی ها. 
دخترکوچولوی قصه، یک انسان بی عیب و نقص 
نیست که عروسک چوبی وار زندگی کند، بارها اشتباه 
می کند، فریب می خورد، فراموش می کند اما از دل 
شکست هایش راه ساختن خودش و راهش را می آموزد 
و مهم تر از هر چیزی این است که به کار می بندد و به 
دانسته هایش عمل می کند. فلای با عشقی که از تپش 
قلب ببر دریافت می کند خودش را رشد می دهد تا 
جایی که چشم در چشم »گــولــم«، افسون گر بزرگ 
می ایستد، ترس و هــراس را کنار می گذارد و مبارزه 
می کند. هیچ امری فلای را از هدفش باز نمی دارد. 
شخصیت فلای، شخصیت کسی است که برای نجات 
دیگران ابتدا خودش را از ضعف ها نجات می دهد و 
پیش از آزاد کردن باریسیا، از شر میل های زودگذر آزاد 
شده است. فلای دختری است که در بند نبودن همه 

_آدم ها و حیوانات_ را رهایی خودش می داند .
سفر: کتاب بــزرگ و مهمی وجود دارد بــه اسم 
»اودیسه«، اثر هومر که البته جزو کتاب های کودک و 
نوجوان به حسابش نمی آورند. اودیسه قصه اولیس 
و تلاش هایش برای بازگشت به خانه است. اودیسه 
سفر انسان برای رسیدن به آرامشی است که نامش 
وطن است و اسمش خانه است. بسیاری از آثار ادبی 
بزرگ جهان بر اساس اودیسه نوشته شده است. به 
نظر می رسد داستان قلب ببر بازنویسی بسیار موفقی 
از اودیــســه باشد. سفر فــای مانند اولیس بر روی 
دریاهاست، در سفر فلای مشکلاتی مانند شورش در 
میان ملوانان، از مسیر منحرف شدن، تنهایی عمیق 
و از دست دادن همراهان را می بینیم. مــواردی که 
دقیقا هومر در اودیسه تصویر کرده است. حتی می شود 
یادآور شد که شاعری بزرگ گفته بود: »هر کسی کاو 
دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش« 

قلب ببر روایت بازگشت به اصل خویش است .
یاقوت انگا ران :از عناصر عجیب و فوق العاده مهم 
قصه، حضور »انگا ران« است، یاقوتی که فقط فلای 
گــر اجــازه  می تواند آن را به دیگران نشان بدهد و ا
داده اند زنده بماند به خاطر همین مسئله بوده است. 
اما »انگا ران« چشم را خیره می کند، سحر می کند، 
متوقف می کند. این یاقوت جادویی باعث اتفاقات 
ــای ســــال جــنــگ و  ــال هـ ــاری شــــده اســــت. سـ ــی ــس ب
خون ریزی ها بر سر همین »انگا ران« بوده است. علت 
آوارگی فلای و دور شدنش از خانواده و دیارش، آزادی 
یا در بند بودن باریسیا، بسته به همین یاقوت بوده 
است. رستگاری یا اسارت ها را یاقوت انگا ران تعیین 
می کند .اینجاست که قهرمانانه ترین کار را فلای انجام 
می دهد. عمل فلای همان کاری است که در قبال هر 
چیزی که مانند »انگا ران« است باید انجام داد تا نامش 

فراتر رفتن باشد.
حضور حیوانات و احترام به محیط زیست: قلب 
ببر قصه ای ست که شکوه حضور حیوانات را در محیط 
زندگی خودشان یادآور می شود. این قصه می تواند 
یک سپاسگزاری زیبا باشد از همه کسانی که تلاش 
کردند تا هیچ حیوانی در هیچ قفسی نباشد. حیوانات 
نقش آفرینان مهم قصه هستند: ببر عشق و رفتن به 

ســـوی هـــدف مــتــعــالــی را بـــه فــای 
مــی آمــوزد ، پــرنــده هــا راه را نشان 
می دهند، فیل ها خطرها را گوشزد 
می کنند و ... . قصه قلب ببر قصه 
قلب تپنده زمین است، به دور از همه 
ستم ها و نابرابری ها و خودخواهی ها.

گر چه  تصویرسازی های کتاب ا
ــدک امـــا تــابــلــوهــایــی کم نظیر از  انـ
تصویرسازی رئالیستی و واقع گرایانه 
است. درواقع می توان این گونه بیان 
کرد که تصویرگری های کتاب، بیانی 
از واقعی بودن نقش سفر و زندگی 

در قصه هستند.

پنی کرایمز، نویسنده قلب ببر، داستان نویس، 
خبرنگار و فیلم نامه نویس اهل ویرال انگلستان است 
کنون آثار متعددی برای کودکان و نوجوان نوشته  که تا
و از آن جمله می توان به قلب ببر، اژدهــا و پسرش، 
وایلدر و مهتاب اشاره کرد. عمده آثار او برای نوجوانان 
است؛ پنی کرایمز برای کتاب قلب ببر نامزد جایزه 
برانفورد بــواس شــده اســت. او همچنین نویسنده 
کتاب های تصویری برای کودکان است و علاوه بر این ها 
در حوزه کودک و نوجوان به نوشتن فیلم نامه هایی 

برای نوجوانان مشغول است.
بخشی از متن کتاب

فــای در حــالــی کــه پــر سرخگون را داخـــل جیبش 
لمس می کرد، سرش را بالا برد و به پرنده ها نگریست. 
چیزهایی توی چشمانش بود که اجازه نمی داد درست 
ببیند. گفت: »نمی تونم این جوری ولشون کنم! اون 

پرنده ها دارن اون بالا خودشون رو می کش.«
فلای یک بیل بزرگ برداشت و رو به دوستانش گفت: 
»شما در بزرگ مخصوص حیوانات رو باز کنین و آماده 
رفتن بشین. من میرم اون بالا تا پرنده ها رو آزاد کنم.«
ببر به دنبال فلای از پله ها بالا رفت. آن ها قبلا با هم از 
این پلکان فلزی بالا رفته و به پشت بام رسیده بودند. 
فلای از آن سوی سقف شیشه ای خطاب به پرنده ها 
فریاد زد: »مواظب باشین رفقا.« بعد بیل را بالا برد 
و روی سقف شیشه ای کوبید. خــرده هــای شیشه 
رویتوری زیر سقف باریدند. رنگین کمانی بی نظیر از 
پرندگان رنگارنگ به آسمان برخاست. آن ها بالاتر و 
بالاتر پرواز کردند؛ تا جایی که گویی به ستارگان در 
حال غروب رسیدند. فلای برای یک لحظه 
اندیشید که پرندگان رها شده اند، از 
آن جا می گریزند و او دیگر هرگز آن ها را 
نخواهد دید؛ اما آن ها همچون ابری 
رنگارنگ دور سر فلای جمع شدند 
که سرجایشان در هوا  و همچنان 
ــد، منتظر دستور  بــال بــال مــی زدن

بعدی ماندند.

فلای گفت: »بزن بریم!«
قلب ببر

نویسنده: پنی کرایمز
مترجم: مهسا صباغی

انتشارات: کتاب چار

دارنده بزرگ ترین کتابخانه شخصی خراسان جنوبی:

در سفرها کتاب می خرم 

پیرمرد ۷۴ساله بیرجندی با حضور هرساله در نمایشگاه های 
بین المللی کتاب، برای خودش کتابخانه ای بزرگ در خانه فراهم 
کرده است.مهدی افتخاری، دارنده بزرگ ترین کتابخانه شخصی 
خراسان جنوبی، در گفت وگو با خبرگزاری ایبنا گفت: من متولد 
آذرماه ۱۳۲۸ هستم. تحصیلات ابتدایی خود را تا ابتدای متوسطه 
در بیرجند گذراندم و دیپلم را در زاهـــدان گرفتم و ادامــه تحصیل 
را در مشهد و تهران در رشته برق گذراندم. او با اشاره به اینکه ۳۱سال 
در آموزش وپرورش و در کسوت معلمی و رئیس دبیرستان و معاون 
هنرستان فعالیت کرده است، بیان کرد: من از همان دوران کودکی 
به کتاب علاقه داشتم و همیشه کتاب می خواندم و کتاب می خریدم. 
مهدی افتخاری با بیان اینکه از سن چهارده سالگی به جمع آوری 
که قریب به شصت سال  کنون  ــزود: تا کتاب مشغول هستم، افـ
از راه انــدازی این کتابخانه شخصی گذشته است، بیش از ۱۲هزار 
جلد کتاب جمع آوری کرده و در کتابخانه منزلم قرار داده ام. عمده 
کتاب های من در حــوزه ادبیات، تاریخ، پزشکی، روان شناسی، 
جغرافیا و … است. دارنده بزرگ ترین کتابخانه شخصی خراسان 
جنوبی ادامه داد: این تعداد کتاب را در سفرهایم به شهرهای مختلف 
خریداری کرده ام و هر زمان هم که نمایشگاه بین المللی در تهران 
برگزار می شود در ایــن نمایشگاه ها شرکت می کردم و کتاب های 
مختلفی را خــریــداری و جــمــع آوری می کنم. افتخاری همچنین 
گفت: کتابخانه ام را در اختیار دوستان، آشنایان و اقــوام نیز قرار 
می دهم و بیشتر دوستان بــرای پیدا کــردن کتاب موردنظرشان 
راهی کتابخانه ام می شوند و از اینکه بتوانم به کسی کتابی قرض 
بدهم و در مسیر علم کمکی کرده باشم، بسیار خوش حال می شوم.

خبر 

مجموعه تازه رباعی حمیدرضا شکارسری در نمایشگاه کتاب تهران

ما وقت نداریم بمیریم 

/ از  / از عمر جلوتریم پیریم امروز »از وقت گذشته ایم دیریم امروز
موعد مرگمان گذشته است اما/ ما وقت نداریم بمیریم امروز« این 
رباعی، یکی از سروده های مجموعه رباعی تازه حمیدرضا شکارسری 
است که قرار است در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شود. کتابی با 
عنوان »ما وقت نداریم بمیریم« که به همت انتشارات فصل پنجم 
منتشر شده است. این شاعر در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفته 
است: این مجموعه شامل هشتاد شعر من است که موضوع های 
متفاوت مرگ و زندگی را در بردارد، بر خلاف سایر اشعار من که بیشتر 
با مضامین اجتماعی و سیاسی گره خورده اند، اشعار این کتاب با 
مضمون هستی شناختی همراه هستند. شکارسری بعد از هفت 
سال به انتشار مجموعه رباعی خود اقدام کرده است. او در این 
باره گفته است پیش از این چند رباعی در فضای مجازی منتشر 
شده بود، اما به صورت یکجا نه. آخرین رباعی هایی که از من منتشر 

شد، هفت سال پیش بود.

 
خبر

سفری از »قلب ببر« تا باریسیا
درباره یک کتاب خواندنی که به نظر می رسد بازنویسی بسیار موفقی از اودیسه باشد

واکنش یک نویسنده به حواشی مهم ترین رویداد کتاب کشور

داستان دوباره شرکت کردن یا نکردن 

احسان رضایی، نویسنده و روزنامه نگار در تازه ترین پستی که در 
کردن  کرده است به موضوع شرکت  شبکه های اجتماعی منتشر 
ح کشور در نمایشگاه کتاب تهران،  یا نکردن برخی از ناشران مطر

کنش نشان داده است که در ادامه می خوانید: وا
(، نمایشگاه کتاب تهران شروع به کار می کند.  امروز )درواقع دیروز
دیدم ناشر معروفی اعلام کرده که در نمایشگاه شرکت نمی کند، 
گر به منافع بلندمدت و توسعه پایدار فرهنگی توجه نکنیم  چون »ا
و آن را فدای سود کوتاه مدت خود کنیم« تخفیف های نمایشگاهی 
باعث تضعیف یا حتی تعطیلی کتاب فروشی ها می شود. در ادامه 
همین متن، ناشر اعلام کرده که مخاطبانش هیچ نگران نباشند 
چون در ایام نمایشگاه خودش در سایتش، کتاب هایش را با 

۱۵ درصد تخفیف ارائه می کند! خلاصه که چنین روزگاری.

نکته 


